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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
چيز  ست منتهي بيش از هرا بحث اصلي و كلي ما ب آن،تعلم علم و نوع وجو اولين بحث وجوب يا عدم وجوب

 طور مطلق باشد يا نه؟بهتي در روايات داريم كه طلب علم قامهم است كه ببينيم كه ما اطلا

 وجود و عدم وجود اطلاق در روايات
و چه تقسيماتي اينجا وجود دارد و  لوميي و چه عمهم نسبت به چه علآن ،تعلم واجب است يا رجحان دارد

يعني در ميان روايات فراواني كه در تحصيل علم و تعلم  ،داريم يا نداريم قاتياولين بحث ما اين است كه اطلا
اصل اطلاق را  تكه استثناء چيز ديگري اس... بگيرد الا ما  ده است آيا مطلقي هم هست كه همه علوم راواردش
 ،شوديچه م كه ببينيم

 روايت اول
 طلَبَُ«توهم اطلاقي هم بر آن شده است حديث  شيوبدر آن ادعاي اطلاق كرد و كم شوديم اولين چيزي كه

 :جهت در آن است سهاست و گفتيم  1»فَرِيضَةٌ العِْلْمِ

 بحث سندي
شده اما بحث سندي و دلالي، در بحث سندي اصل مطلب را عرض كرديم و گفتيم كه اگرچه روايات متعددي نقل

صدور  اطمينان بههست كه آدم را به  يانوعي استفاضه حالنيتام باشد نداريم و درع آن هيچ روايتي سند و دلالت
تكميل بحث در تا اينجا گفته بوديم منتهي يكي دو نكته  .ها و اسناد متعدد و متكثري داريمچون نقل ،روايت برساند

 بكنيم؛قبل عرض 
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 و سني شيعه ييروايت در مجامع روا
اين روايت در مجامع اهل  ،عرض كرديمنشاني آن را شيعه آمده كه  يياين روايت در مجامع روا كهنيا ييك

شده با به بعد چند روايت از پيامبر اكرم نقل 138ص  10پيدا كردم در كنز العمال هم جلد من تسنن هم آمده آنچه 
خصوص چند روايت با بهدر كنز العمال  آورنديالبته در كنزالعمال ديگر اسناد نم .اسنادي كه خود اهل تسنن دارند

عه آمده از امام صادق از امام رضا و از در مجامع روايات شي كهنيبنا به اين روايت علاوه بر ا ،همين مضمون آمده
شده كه اين هم عه از خود پيامبر اكرم نقلياسنادي هم دارد كه از غير طريق ش اجمعين) همياالله علسلام(اميرالمؤمنين 

 بود. اين يك نكته در مورد آن .شوديموجب مزيد اطمينان بر صدور روايت م
چه مرحوم شهيد در  گر ،تام باشد نداريم آن كردم حديثي كه سنددر بين روايات شيعه يك مقدار دقت بيشتري  
(ع)  الرِّضاَ مُوسىَ بنِْ عَليِِّ الْحسَنَِ أَبيِ إلِىَ الصَّحيِحِ  باِلإْسِنْاَدِ شدهتياند كه اين حديث براي ما رواالمريد فرموده ةمني

اند اين منتهي سندي كه ايشان فرموده است شدهاين روايت نقل(ع) ايشان دارند كه با سند صحيح ما به امام رضا 
الصحيح اين  اند اسنادنامنظور شهيد كه فرموده هفت،ابواب مقدمات جامع الاحاديث شيعه باب اول حديث  ؛است

منظور شهيد  است الصحيح آمده هم تعبير به اسنادنا انيالبدر مجمع ،لصحيح دارندا است هم مرحوم شهيد اسنادنا
ي ابن لاين روايت از اما »المفضل يابو هذا الاسناد عن «دارد كه  ،كنميرا عرض م آن ست كه سنداينجا هفتروايت 

ي دارند كه لپسر مرحوم شيخ طوسي است ايشان يك اما ،ي حسن بن محمد بن حسن طوسي استلالشيخ است، اما
ابي المفضل كه قال حدثنا ابي  از يا: پدر بزرگوار ما نقل كرد از عدهديگويخود ايشان م ،است طورنيا آن سند

فرزند شيخ از  تهست پس سند اين اس )عنهااللهيرض( يبن حسن الحسين المفضل هم از جعفر بن محمد بن جعفر
بن علي كه  بن علي بن حسين بن زيد محمد خود شيخ از جماعتي از ابي المفضل از جعفر بن محمد بن جعفر از

حدثنا الرضا علي بن موسي عن  :كه كنديبن علي نقل م نواده زيد شوديور مبن علي مشه ديابوز ،شودينواده زيد م
تا آخر كه اين  »مُسلْمٍِ كُلِّ عَلَى فَرِيضَةٌ الْعِلمِْ طلَبَُ« :ابيه از آبائشان تا به اميرالمؤمنين كه سمعت الرسول االله يقول

 .دارد مفصليروايت مفصل است از آن رواياتي است كه ذيل 
 :دارد يتريروايت سند قو دوبنابراين در ميان همه روايات 

ولي  ،الصحيح الي علي بن موسي الرضا همين است ها اين است كه منظور شهيد در منيه از اسنادنايكي از آن
بحث جماعت  اين روايت تمام نيست علتش اين است كه ،ما كه به موازين رجالي خودمان دقت بكنيم حالنيدرع



                                                                                                                    :  ٩٧٢ ماره 

 

جماعتي كه وقتي شيخ طوسي از ايشان  نديگويمن اصحابناي مرحوم كافي است م ةندارد اين مثل همان عداشكالي 
من اصحابناي مرحوم كافي است،  ةاند اين مثل عدهم بوده ثقه ايها افراد آن بين كه در هستيم مطمئن كنندينقل م
جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن ايشان  جعفر بن محمد هم كه از سادات حسني است ،مشكلي ندارد جهتنيازا

هم توثيق شده در نجاشي مشكلي ندارد. ولي ابي المفضل و محمد بن علي بن حسين بن زيد كه نواده زيد هست اين 
رجال آورده محمد بن علي بن حسين  درتوثيق ندارد هر دو را مرحوم نجاشي مطرح كرده ابي المفضل را شيخ  دو

اند آن ابي المفضل است و اين هم محمد بن علي بن حسين توثيق نشده كدامچيرا هم مرحوم نجاشي آورده ولي ه
جعفر بن محمد هم فرد موثقي  ،اشكالي ندارد آن هيچ توثيقي ندارند و بقيه جماعت هانيبنابراين دو تا از ا ؛است

 است. خيلي بالايي از او كرده است مرحوم نجاشي توثيق
كسي  به شكليمبنايي كه آقاي تبريزي دارند  ،بگويد شهرتي داشته كسيابي المفضل هم توثيقي ندارد اگر 

 كهنيرا كه توثيق كرده به خاطر ا هانيابي المفضل باز توثيقي ندارد، منتهي مرحوم شهيد ا ،درست بكند واهدبخ
اصل عدالت  ،نقل نشده استاو اند كسي كه ضعفي درباره اند گفتهاي بودهالعداله ةلآن عصر اصا درخيلي از فقهاي ما 

الي ابي الحسن علي بن موسي الرضا  الصحيح به اسنادنا ،ديگوياست اين مبنايي است كه ايشان م او و وثوق
 .السلامهيعل

وارد نشده است اگر كسي  هاآناره ضعف و قدحي درب الوثوق در رواتي كه و ةالعدال بنابراين روي مبناي اصالة
 .بنابراين سند، سند تامي نيست رنديپذيمشهور متأخرين نم را ولي آن مبنا .شوديمبپذيرد درست 

 محققين مشهور متأخر سند رو مبانيدارد كه  يتريسني آورده سند قو ميان مجموعه رواياتي كه شيعه و دراين 
 .دارد يسند بهتر زكامل نيست ولي با

 آقاي تبريزي نظر
در اين  ،گويند اگر كسي از شهرت نسبتاً وسيعي برخوردار باشد همين كه نقل ضعفي نشده آقاي تبريزي مي

كساني كه خيلي روايت دارند اين ابي المفضل  ،شوديموارد ما قبول داريم در مثل سكوني و نوفلي اين رقم چيزها م
نيست منتهي محمدبن علي بن  فراوانمعدودي است  ها در حدآن ياتو محمد بن علي هر دو بي توثيق اند، يعني روا
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بنابراين روي مباني كه هست  شوديدليل نم هانيا ليو تو فرزند و نواده زيد اس زيدي الحسين خودش از سادات
 .تصحيح كرد اين را شودينم

يك عده  ،متأخرين قبول دارندرا معمول  هانيمن اصحابنايي كه در كافي هست و شيخ هم اگر جايي دارد ا ةعد
روايت مشكل دارد، جهت از آن  .ها هست، معمولاً قبول دارندآن كه مي گويند آدم مطمئن است كه يك آدم ثقه بين

االله عامه هم تقريباً به اندازه ما اين روايت طلب العلم را از رسول ،عامه دارند ورواياتي كه شيعه  هدر ميان مجموع
يكي هم هست كه در همين باب جامع  ،بود كه ضعف داشت تريبنابراين در ميان روايات شيعه يكي قو ؛نقل كردند

سند اين روايت  ،محمد بن حسن بن الصفار ديگويالدرجات است كه م است كه از بصائر دوالاحاديث شيعه حديث 
راهيم بن هاشم عن الحسن بن از اب ،كنديبن حسن بن صفار كه صاحب بصائر الدرجات نقل م هم اين است محمد

اين سند كه محمد بن حسن بن الصفار هم  )السلامهيعل( زيد بن علي بن الحسين عن ابيه يعني از زيد از امام صادق
فقط روي پدر ابراهيم بن هاشم يك مقدار  ،هم خوب مورد وثوق استكه هيچ مشكلي ندارد. ابراهيم بن هاشم آن

پس محمد بن حسن صفار و ابراهيم بن هاشم اشكال ندارند از حسن  ،م وثوق داردبحث است و الا ابراهيم بن هاش
منتهي حسن بن زيد بن علي توثيق كه  .قبول است بحثي در آن نيستخود زيد هم قابل ،خود زيد بن زيد است از

عباسي ارتباط  دارد كه حسن بن زيد بن علي از كساني بود كه با دستگاه خلفاي است. شدهقدح نشده بلكه مذمت و 
حكومت و هم  منصورو ظاهراً از طرف  كرديم سعايت هانيو ا كردنديپيدا كرد و حتي عليه ساداتي كه قيام م

 ولايت در مدينه و بعضي جاها به او داده شد.
دارد، بنابراين اين هم كه يك سند خوبي است حسن بن زيد يك مقدار  طورنيدر رجال ا »كثيره فيه ظنون دول«
 .رجالي كه نگاه بكنيم قاين است كه با نگاه دقي .كنديپيدا م گير

هر  حالنياتقن روايات است ولي درع ،روايت غير عامي و شيعي اين دو ازنظر سند ده بيستبهترين سند از ميان 
صرف نيست كه به طورنيدر روايات عامه هميشه ا. است طورنياند همرواياتي كه عامه نقل كرده .دو اشكال دارد

كه رجال روايات عامه كساني  شوديمواردي پيدا م .ببيند يك روايت عامي است حتماً بگويد ضعيف است كهنيا
من در حد خيلي سريع روايات عامه را ملاحظه كردم ظاهراً سند  .دنندار يمشكليي هستند كه به لحاظ وثوق روا

خصوص كه روايات عامه هم به اين اضافه قوت خود باقي است بهنكته جلسه قبل بر  حالنيولي درع ،تامي ندارد
 بشود.
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 .ميگذرينكته در بحث سندي روايت بود كه از آن م دواين 
اشكال كنزالعمال اين است كه برخلاف بهار اسناد را نقل نكرده كنز العمال جلد ده صفحه صد و سي به بعد است، 

 و يك نكته در مورد اصل طرح و بحث بود نكته در شروع بحث و سند اين دو. ردبايد به منابع اصلي رجوع ك ،است
 بود.

 بحث دلالي
اطلاقي  ؟اعتماد كرد شوديو چه مقدار به آن م ؟كه محدوده دلالت حديث چيست وارد بحث دلالي حديث بشويم

 ببينيم محدوده دلالت چه مقدار است؟ شت،اطلاق هم ندااگر  ؟ديآينميا  ديآيبيرون م
 ،شودياستفاده وجوب از روايت است كه به لحاظ ظهور اوليه وجوب از ظهور روايت استفاده م در هيك نكت
ترديدي نيست و به  در اينظهور در وجوب دارد  ديترديكلمه فريضه ب» فَرِيضَةٌ الْعِلْمِ طَلَبُ«كه  ديگوييعني وقتي م

 ة،طواف فريضلا«كاررفته و بدون استثنا هم در مورد وجوب است فراوان به ةمراجعه كردم ديدم كه فريض ليوسا
است و معناي وجوب و الزام را  طورنيازنظر لغوي ا »الامر بالمعروف و نهي عن المنكر فريضتان ة،فريض ةالصلو

 .رسانديازنظر كاربرد روايت هم وجوب و الزام را م رسانديم
منتهي يك  ،برساند رجحان را خواهديكه براي مبالغه است يعني م ابل اينممكن است كسي احتمال بدهد در مق

وجوب را  خواهدينم دهديخصوص كه تاي تأكيد هم آمده كه نشان مآورده به ةرجحان قوي مؤكد را با تعبير فريض
منتهي ما تا قرينه و شاهدي  ،رجحان مؤكد را در قالب فريضه ذكر كرده است ممكن است اين توهم بشود ،برساند

هم  ،عين همين واژه كهنيبراي ا .اعتماد بكنيم هيپايب استظهار صرفبه ميتوانيپيدا نكنيم برخلاف ظهور اولي نم
السجود علي استعمال شده اً در واجبات ديگر هم مكرر ة،فريض ي آن،اين است و هم تعبير تأكيد آنمعناي لغوي 
يعني دقيقاً همين واژه با همين تاي تأكيد و همين  ةسعي در حج فريضيا  ،ةطواف فريضلا ة،الارض فريض

كه در مقام  ميدهييا احتمال م ،بگوييم تاي تأكيد است اينكه صرفبه است. كاررفتهخصوصيات جاهاي ديگر هم به
 در وجوب است. آن اعتماد كرد ظهور شودينم ،تأكيد و رجحان است
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وقت از ظهور فريضه بايد دست بين طلب علم اطلاقي وجود داشته باشد، آن اگر ،اينجا ايجاد كنيم ييك تعارض
اگر باشد يكي يا دو مورد است اين هم به لحاظ ظهوري و هم به لحاظ لغوي و هم به لحاظ كاربرد خود  برداريم.
 د.نكته مقدماتي بو اين روايات.

 اطلاق و عدم اطلاق علم
علم در معناي لغوي  ،اطلاق دارد يا ندارددر اينجا آيا علم  كهنيلم است و ابحث ع ،اولين بحثي كه اينجا داريم

كاررفته است كه به معناي لغوي كه در روايات هم به يك معناي لغوي دارد ؛حداقل دو كاربرد واضح و روشن دارد
 هر نوع معرفت و دانشي را علم مي گويند.

ممكن است كسي بگويد اين ارشاد به يك فهم و درك عقل است اصل  .حكم عقل بكندارشاد به خواهدييعني م
اصل مولويت است در  ،شما واجب است كه اين كاربر ديگويعنوان حكم مولوي و در مقام مولويت ماين است كه به

دليل خاص  آن ارشادي شدن و سيره مولويت مشكل است ولي در اقوال و بيانات قولي اصل مولويت است
 كهنيلازم بيايد يا ا هانيكه ممكن نيست مولوي باشد يا مثل تسلسل و ا »اطيعواالله«ا ممكن نباشد مثل ي خواهديم

 .قرائن ويژه و خاصي بيايد آدم را قانع بكند كه اين ارشادي است
هم مولوي است و كاربرد اين واژه  ،شودياصل اين است كه هم وجوب از آن استفاده م ؛مقدمه بحث ما اين است

كه  شوديولي بعضي نكات ديگري در طي بحث پيدا م ،توهم تام نيست ،توهمآن منتهي  .دهدياين را نشان م هم
 .ميكنيعرض م

ممكن  ،حكم عقل منطبق بر آن بشود قالب دركه الزاماً لازم نيست  ديگويشارع در مقام مولويت خود چيزي م
 جا لازم نيست كه دقيقاً آن را تأييد كرده باشد.همه ،ضيق باشد اين حكم شرعي سعه و در است كه

 اصل مولويت
 ؛كنميبگويد من هم اين را تشريح م خواهدييعني شارع بي هو شارع م ،بازهم اصل اين است كه مولويت است

 :نظر است دو

اين يك  ،شودييك نظر اين است كه هر حكم شرعي كه در مورد يك حكم عقلي وارد بشود آن ارشاد م -1
 داشتند.هم اين نظر را  هاينظر است كه بعض
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اصل اين  ،شودياين بحث مطرح م ةالمولوي ةاصال دريك نظر اين است كه اصل در بيانات مولويت است  -2
 آورديم يامرونه ثواب و عقاب و ،يعني شارع ملاكات را سنجيده و در مقام تشريع ،است كه مولوي است

 »اطيعواالله«ست باشد مثل ي امحذوري در مولو كهنيمگر ا ،كافي نيست صرف ورود در مورد حكم عقلي
برساند اين  ،مورد در ياقرائن خاصه كهنييا ا .شودينمو  استكه اگر بخواهد مولوي باشد تسلسل لازم 

 .كه نظر درست همين است شوديحكم ارشاد محض است و هيچ مولويتي در آن نيست يكي از اين دو تا م
 خواهديشارع وقتي م .و درست است اين نظر را دارندمعمولاً آقاي خويي و آقاي وحيد و آقاي تبريزي 

 چيزي كه خودم شودياين دليل نم ،در مورد مصالح و مفاسد عقلي است كهنيمولوي حرف بزند صرف ا
 من هم مولويت دارم منتهي متكي بر آن مصالح و مفاسد است. ،ندارم

 يتبررسي اصل مولو
ارشاد هم  شوديارشاد م ،اگر ديدگاه اول را بپذيريم حكم بيان شرعي وارد در مورد حكم عقلي شد مولوي وقتي

 اين يديبه اطلاق و تق شوديم ،نيست طورنيولي روي بيان دوم ا ،هم تابع حكم عقل استآنتقييد كه شد اطلاق و 
 متفاوت بشود. ديگويعقل م چهنطاق مدلول شرعي با آن و هتمسك كرد و احياناً دائر

اگر مولوي  ،ها اين است كه تحصيل علم چه نوع وجوبي استجهت بحثي كه اينجا داريم يكي از آن حدود نه
 پنج شش بحث داريم. آن نوع وجوب نفسي است، درغيري است،  ،موضوعي است ،آيا وجوب طريقي است ،شد

 .را بريزيم آنپايه و اين دو بحث مقدماتي بود كه ظهور اوليه  ،بحث علم وارد شديم در

 علم
بيانات شرعي بيشتر بحث بعدي خود علم است علم يك كاربرد لغوي دارد كه مطلق است و در مواردي هم در 

 ...متفاوت است من حصر و استقصايآن گاهي هم معاني خاصه  است. كاررفتهداريم كه علم در يك معاني خاصه به
 و ...اعتقادات، اخلاق و احكام  ،علم شريعت است ومنظور علم دين  ،شوديولي گاهي علم كه گفته م ،امام نكردهت

و با خصائص اخلاقي و معنوي آميخته  مانيكه علمي است كه آميخته باا روديگاهي در معناي اخص هم به كار م
اين رقم چيزي است كه علماي آنجا نه صرف » العلماءانما يخشي االله من عباده «باشد كه اين كاربرد اخص آن است 
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كه در آنجا  ييهايژگيو باورها و يك سلسله و هاشيعلمي است كه آميخته است با گرا هانيمعرفت و شناخت و ا
 نوع كاربرد داريم. است سهآمده 

 كاربرد علم در روايات
روايت تحف العقول  در مثلاً است، علم آمدهدر روايات هر سه نوع كاربرد هم هست يعني گاهي به معناي مطلق 

 هانيعلم معاش و معاد و ابدان و اديان و ا ،آنجا علم را به معناي عام گرفته ،كندياول وسائل كه علوم را تقسيم م
 .استعمال در معناي اول فراوان است

بحث مهمي كه اينجا داريم اين  .ميكنياين دو معناي خاص هم كلمه عام كاربرد دارد و در روايات ملاحظه م در
 ؟علم به همان معناي لغوي است، حقيقت لغويه است كه مطلق باشد يا علم خاصي منظور است از است كه آيا منظور

عنوان كه اين دو جا طرح بحث شده به اءالعلوميغزالي در اح دو عبارت از مرحوم علامه مجلسي و يكي هم از
 .كنميمقدمه ورود در بحث عرض م

 اختلاف نظر در مورد نوع علم
 روايت طلب العلم را ذكر ده 173و  172 فحهص دركه  نيبعدازا 173 فحهجلد اول ص درمرحوم علامه مجلسي 

اين روايات بي ترديد بر وجوب طلب علم » ار تدل علي وجوب طلب العلمبهذه الاخ: «ديفرمايم طورنيا و كنديم
 تظهاري كه كرديم ايشان قبول دارند.است به همان معناي فقهي قضيه است اس

ولا شك في وجوب طلب قدر الضروري من معرفه االله و صفاته و سائر اصول الدين و معرفه العبادات و «
خود كه  ميدانيمنتهي م .علم داردطلب ظهور در وجوب  ،ديگويايشان وجوب طلب علم را محور گرفته م» شرائطها

 است، پس ها نرفتهكه وجوب روي همه علم ميدانيمقيد شد، اين را هم م نوعي روايت وجوب طلب علم در درون
جلد  173: اين عبارت ايشان در صفحه »زيد من ذلك واجب كفايي او مستحب الا و« ميريگيقدر ضروري را م

 كنديمروايات را نقل  نكهيدارد كه بعدازا 84 فحهصاول غزالي هم در محجه البيضاء جزء اول از جلد  است يك
 اين روايات را. اندعلما در علمي كه واجب عيني است اختلاف كرده» فرض عين وواختلف الناس في علم الذي ه«

منظور از اين علم در طلب العلم چيست؟ تهذب  كهنيدر ا» تهذبوا فيه اكثر من عشرين فريقه«و  رديگيعين م غمض
نظريه وجود دارد  بيست ؟منظور از اين علم چيست كهنيدر ا نظريه و گروه، يعني دهبه بيش از  اندداكردهيو تفرق پ
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 در وجود دارد و ياگانهستياقوال ب ديگوياين خاص چيست؟ م اينكهكه باز ايشان خاص از اين استفاده كرد و 
 وعلم العمل الذي ه«جنس كه الف و لام آن الف و لام عهد است نه الف و لام كه مراد از اين علم  ديگويآخر م

علمي كه مقدمه رفتارهاي واجب  ،دانستن نوع رفتارهايي كه واجب است بر انسان انجام بدهد» مشهور الوجوب
آخر در  .است انديو  70در صفحات  184 فحهمنظور اين است و در جاي ديگر اين قسمت ص ،انسان است

 اين دو عبارتي كه اين دو .و مسائل ديني است» و ما ورد من فضائل العلم و العلما اكثرهم في العلم باالله« ديگويم
 .اندبزرگوار توجهي به اين بحث داشته

 نظر استاد
بلكه منظور علم دين است و علوم مربوط به  ،دعاي ما اين است كه منظور از علم اينجا مطلق علم نيستا

اين نظر برخلاف توهم اولي كه گاهي طلب العلم را به معناي مطلق . هاستنيو رفتارها و ااعتقادات و احكام 
 :دو دليل بر اين مسئله داريم ،خاص است مييگويما م رنديگيم

بعضي ذيل دارد و قرائن  ،كه در آن روايات بعضي صدر دارد يتافقط از مجموعه رواي ،دست ما نيست در -1
اين مفاد  الجملهيف ،صورت قضيه مهمله پذيرفتيم نه قضيه مطلقهت را بهاين رواي ،متعدد در آن است

از مجموعه  كهنياطلاقي بياوريم كه ذات اين قضيه به دليل ا ميتوانيطبعاً نم كه باشد الجملهيف. موردقبول بود
 ؛اثبات استاهمال قابل روايات برداشت كرديم در حد

وضوح نشان قرائني داريم كه به ،نسبتاً بهتر است آن رواياتي كه سندروايات يا اتفاقاً در بعضي از  كهنيدوم ا -2
 است. آن فضاي علم دليل است كار به علوم ديگر ندارد اين هم شاهد دوم دركه  دهديم

ه همان سندي كه نقل كرديم گفتيم ك ،است طورنيكه از امام رضا (ع) نقل كرديم كه آن حديث ا يازجمله حديث
 ،خوب است يهرحال از سندهاولي به ،ما گفتيم كه درست نيست ليو ،اند اين سند درست استفرموده مرحوم شهيد

 الْعِلمِْ طلَبَُ« :اندفرموده ص)( رسولبائشان تا به حضرت آهم از  ع)( رضاشده كه امام نقل (ع) آنجا از امام رضا
 طلَبََهُ  وَ حسَنََةٌ تعََالَى للَِّهِ تَعَلُّمَهُ فإَِنَّ  أَهلِْهِ مِنْ اقتْبَسُِوهُ وَ مَظاَنِّهِ فِي العِْلْمَ فَاطلْبُُوا«بعد دارد  »مسُْلِمٍ كُلِّ عَلَى فَريِضَةٌ
و اعمال دنيا و  يا با علم انسان وظائف» الْقُلُوب حيَاَةُ الْعلِْمَ  إنَِّ«كه  ديگويبعدي كه م يهاور عبارتطو همين » عبَِادَة
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ها نشان هست كه همه آن نيقرائن فراوان بعدازا 2»الْحَراَم وَ الحْلَاَلُ يعُْرَفُ«و  دهديرا تشخيص م دخوآخرت 
 اشاره دارد.سياق بحث همان علم دين و آنچه با وظائف ديني ما مرتبط است  دهديم

كه  3»جَل وَ عَزَّ اللَّهِ بيَنَْ وَ  بيَْنَكمُْ السَّببَُ فإَِنَّهُ الْعِلمَْ فَاطلْبُُوا«مثلاً دارد  ،ديگر هم همين طور است يهاتيروا
 ييتنهانداريم كه اين جمله به ييتنهايك روايت به چون ما ،معلوم است حلال و حرام و احكام الهي منظور است

ئن خود اين قرا ،بكند به اين است كه احتمالاً همراه با همين قرائن بوده آن صدوربه جايي بيايد و ما را مطمئن 
يعني كاربرد علم در آن جو ديني و فضاي خالي روايات و ديني است نه علم به  ،خاص ديني است دهنده جونشان

البته در شريعت هم مفاهيم فرق  روديشريعت به كار م درمفهومي كه  .معناي حقيقت لغويه كه مفهوم عرفي است
علم خاص منظور  ،بگوييم كه علم لغوي منظور نيست ميخواهيفعلاً م ميكنيرا بعد صحبت م آن دارند منتهي فرقهاي

 شودييك علم اخص هم داريم كه آثار بر آن مترتب م ،هانيعلم خاص علم حلال و حرام و اعتقادات و ا .است
 .معني بيشتر معناي دوم منظور است سهاز ميان اين  ،منظور نباشد آن شايد آورديتواضع م وخشوع 

 .ل و هم به لحاظ قرائني كه در خود روايات استهم به لحاظ نكته او

قرائن داخلي و اهمالي  »فَرِيضَةٌ الْعِلمِْ طلَبَُ« و ما هستيم و سند درست فرض بگيريمجهت سوم اين است كه  -3
خودش  »فَريِضَةٌ العِْلْمِ طلََبُ «ي داريم كه مسند تا مييگويم ميكنينظر ماين دو نكته صرفاز  ،در قضيه نيست

 بين ،يد بزنديتق هستندچون مثبتين كه باشد روايت ديگر هم معلوم نيست  ييتنهاواردشده كه اگر اين به
 تقييد زد. شوديرواياتي كه مثبت هم هستند نم

 بنديجمع
او نيست و اصل همين است حافه به هم هست قرائن و چيزي هم  ييتنهابهكه سند دارد  از آن بحث فارغ بشويم

الفاظ در شرع حمل  كه اين قاعده است ،شوديچون كاربرد اوليه اين است كه حمل م ،همان معني لغوي است كه علم
كه بعد  ياو معاني خاصه شوديني لغوي خود حمل مابر شرع بر معوارده الفاظ  »علي معانيه الغويه« شوديم
 .شوديحمل بر او نم ديگر داشدهيپ

                                                            
 .108: ص المريد، منية - 2
 .28: ص ،27ج الشيعة، وسائل - 3
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 استدلال بر اصل معاني لغوي
يك فرهنگ و يك مجموعه  درها وقتي ديگران دارند كه واژه ايزوتسو و شوديبحثي كه الآن مطرح ماين 

 ميخواهيم ،ميآوريفقهي م يهابحث درولي ما وقتي  .تا حدي درست است كنديبار خاص خود را پيدا م نديآيم
مخصوصاً جاهايي  ،كندين محاوره ماصل اين است كه شارع با ديگرا ،اصل اين نيست ،استدلال فقهي متقني بكنيم

اگر شرع اصطلاحات خاصي ايجاد كرد  .شوديم آن حقوقي داشته باشد و حمل بر معاني لغوي يهاكه الفاظ جنبه
به  هانييا امثال ا فضاي روايات واژه علم و كفر و در كهنيمگر ا .طرف استوالا اصل آن خواهديم ياقرائن خاصه

جو تشريعي و  ،آنجاها ممكن است ،م استدوكالمع است، دو مورد يا كي آن فته يا معني لغويمعناي لغوي به كار نر
اما در مواردي كه معناي خاص در فضاي شريعت  شوديقرينه م ،ديني و فرهنگي كه بار خاصي به اين لفظ داده

آنجا اصل اين است  دارد، يديگركاربردهاي هم  ،به معناي لغوي است ولي هماحراز كرديم  كهنييا ا ،احراز نكرديم
 يااگر كاربرد واژه ؛قاعده قضيه اين است .خواهديقرائن خاصه م ،كه بر معناي لغوي حمل بكنيم و معاني ديگر

م عدوكالم كهنييا ا ،نيست يبه حيثي كه در آن معناي لغوي ديگر شديدر معناي جديدي در روايات م يطوركلبه
متفاوت  يولي اگر كاربردها ،حمل بر معناي لغوي بكنيم و ؛نيم اطلاق درست بكنيماست اينجا مشكل است كه بتوا

صورت معمولي و با چون امام با افراد عادي به ،دارد اصل اين است كه بر آن محاوره عرفي و عادي حمل بشود
 .كنديمحاوره م هاآن زبان خود

 ؟مطلق ياعلم خاص 
 آن به معناي عام و مطلق ي علمانتيجه رسيديد كه كاربرد لغوي و محاورهاگر شما تتبع بيشتري كرديد و به اين 

ولي ما اين  ،علم خاص است نه علم مطلق ،علم منظور از كهنيبر ا شوديطبعاً اين هم دليل ديگري م ،خيلي كم است
 .شوديخصيص ماگر كسي اين را در اين حد احراز كند و به اطمينان برسد دليل ديگري بر ت .را احراز نكرديم

 مينيبيم ميگذاريرا كنار هم م هانيكلي ا كاررفته جوجا علم در محدوده خاص بهفضاي آيات و روايات همهدر 
روايات به  . درحداقل است يا نيست ،آن است و مواردي كه معناي لغوي باشد وجود دارد،كه علم  ييكه هرجا

 اين وجه اول .ميدانينمتام  ديگويكه بر اساس محاوره سخن م چون اصل اين است ،كاررفته استمعناي لغوي هم به
نياز به اطمينان به اين دارد كه بگوييم يا به معناي اول  وجه سوم هم كههم وجه دوم، اينجا اضافه بكنيم آن بود،

 .ميدانيوجه سوم را خيلي تام نم كه ؛كم است نيست، يا
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 ؛وجه اول اهمال روايت بود -1

بود كه  ع)( رضا روايت امام درقرائني كه  .رواياتي كه مخصوصاً سند بهتر دارد درم قرائني بود كه ووجه د -2
 ؛به اين است فهاين نكاتي كه حا ،كنديعلم به حلال و حرام پيدا م انسان آنبا  ديگويم

و ديني  يآنكاربرد علم در فرهنگ قركسي بگويد قرينه سومي كه ممكن است كسي ادعا بكند اين است كه  -3
ايمان  و اصل شكر و كفر اگرواژه شكر يا كفر يا ايمان واژه خاصي است كه  نكهيامثل ،كاربرد خاصي است

 .در قرآن و روايات بيايد

 .آن ظهور در معناي خاص ديني دارد، علماي ما هم داشتند. زد حرفهاي درستي است ايزوتسوكه  ييهاحرف
كه بار خاص  ييهااين واژه كهنياين ادعا را قبول نداريم براي ا كه بشود ي است كه ممكن است اينجاياين هم ادعا

 :دو صورت دارد داكردهيپ

يا بسيار  ،متروك است آن كه كاربرد به معناي عام لغوي داكردهيپبار خاصي  ي ديني چنانهاواژهبعضي از  -
و بر بار  شوديمعاني شرعي حمل م برقبول داريم اصل بر اين است كه اين  اينجا .رودينار مكاست اين  نادر

 .شودينمخاص لغوي حمل 
در چنين صورتي كه  .هم قليل نيستآن ،ها هم كاربرد لغوي استاما جايي كه چند كاربرد دارد يكي از آن -

الا  شوديحمل م يااصل اين است كه بر همان مفهوم محاوره ،مييگويهم از همين نوع است م مورد ما
 .وجه تامي نيست ،در اينجا ادعا كرد شوديبنابراين وجه سومي كه م ؛پيدا بكنيم ياقرائن خاصه كهنيا

اينجا چه » فَرِيضَةٌ الْعِلْمِ طلَبَُ«روايات داريم  دربگوييم ما  و بگذريم هانيوجه چهارم اين است كه از همه ا -4
 .ور بايد اين روايت را معني بكنيمط

 روايت اتظهور
اگر بگوييم اين روايت درست  »فَريِضَةٌ العِْلْمِ طلَبَُ«اين است كه  شوديدقيقي كه اينجا مطرح ميك بحث فني 

 ؛كننديظهور داريم كه اين ظهورها به نحوي معارضه پيدا م دو نوعدر برابر هم و درون روايت  ،است

 العِْلْمِ  طلَبَُ«در  وجوب عيني است آن ظهور ،عيني است يكي ظهور روايت در وجوب تحصيل علم به نحو -
چيزي بيش از اطلاق . اينجا شوديبر وجوب عيني حمل م آن اطلاق مطلق باشد، طوربهاگر امر » فَريِضَةٌ
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كه امر  از اين است كه امر بكند بالاتروجوب  ،دارد صراحت در وجوبداريم كه  هاينجا فريض ،داريم صيغه
. ولي كاربردهاي مي گويند امر ظهور در وجوب ندارد هايليفراوان بر مستحب و واجب حمل شده و خ

مرحوم علامه كرد.  شودينمظهور آن در وجوب است و هيچ كاري  فريضة را ببيند و معناي لغوي را ببيند
صراحت هم  مييگويهرحال نمبه» هذه الاخبار تدل علي وجوب طلب العلم«ي اين تأكيد كرده كه رو هم

 ظاهردر  ،عيني است آن وقت اين ظهور در وجوبظهور در وجوب دارد آن ،ظهور است مييگويدارد م
 است. كه در اصول شده ييهاو عيني هم هست همان بحث رديگيهمه افراد را م و شوديمنحل م خطاب

 است. تريقوكمي  آن اينجا ظهور در وجوب و عينيت

در يك روايت  وهم داشته باشيم  »علي كل مسلم«است. اگر  بنابراين در اينجا هم وجوب هست هم عيني
دليل قبلي سه  از اگر اًفرض .اين يك ظهور است .رسديحد صراحت م به آن عينيت باشد، شدهمعتبري ثابت

 .گذشتيم

 .اين دو ظهور را باهم بگذاريم .ها واجب استاطلاق علم است كه همه دانش كه يك ظهور هم دارد -

 بندي و دلايل عدم قبول روايتجمع
در  آن ظهوركه ها به نحو عيني بر همه افراد واجب است تحصيل همه دانش ،قبول نيستروايت براي ما قابلاين 

ها همه علم چونجمع نيست با اين قابل آن، وجوب وخصوص عينيت به و ؛جمع نيستوجوب با اين اطلاق قابل
 :ممكن است جواب بدهيم كه ؛واجب نيست

 ؛ن عيني است و بعضي كفايي استبعضي از آ ؛ها واجب استهمه آن -

 .يا اين است كه دست از اطلاق علم برداريم -

 تعارضراه حل 
حل اين به يكي از  ،كننديو باهم معارضه م ديآيظهور م دويك فراز در روايات خيلي جاها داريم  درنظير اين 

 :شوديجهت م سهاين 

 ؛بر همه واجب عيني است در اين صورت ،اينجا يك علم خاص منظور است ؛يا بگوييم كه علم اطلاق ندارد -
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 ؛يا دست از اطلاق برداريم -

 .بگوييم وجوب عيني منظور نيست ،برداريم آن يا حداقل دست از ظهور در عينيت -

تفصيل  ،بعضي جاها كفايي است ،بعضي جاها عيني است ؛تحصيل علم واجب است اما اين وجوب دو قسم است
 اينجا تعارض بين اين دو داريم. .شويمقائل ب

 نتيجه جمع ظهورات
و  كنديعقل ما باور نم ؛قبول نيستكه قطعاً قابل دهديدو ظهور را بخواهيد جمع بكنيد يك نتيجه م اگرسؤال: 

 كه عيناً واجب است يكه تحصيل هر علمي بر هركس شوديجمع اين دو ظهور اين م .كه درست نيستهستيم  مطمئن
 .دهديم رمعقوليغ ياجهيحفظ دو ظهور نتو جمع نيست قابل

چنين وجوبي را  وها بياورد شارع يك وجوب عيني نسبت به همه علم ديآينم كسيبه ذهن  كهنيبراي ا جواب:
 حل اين تعارض به اين است كه .و امر قابل تحققي نيست رديگيمطلقاً قدرت به اين تعلق نم كهنيبراي ا ،جعل بكند

منتهي علم دو قسم  ؛واجب است اعم از عيني و كفايي »فَرِيضَةٌ الْعِلْمِ طلَبَُ«يكي از اين ظهورها را برداريم يا بگوييم 
 ،ديآيم اينخيلي كه به ذهن  ديگويوقت تعيين نشده فقط اصل وجوب را مآن ؛كفايي ومو عل واجبوم عل ؛است

ولي  است كردهنبحث فني  هانيكسي به اين شكل روي ا .كنديرا معني م هانيور اطمرحوم شهيد مطهري همين 
ها عيني است و منتهي بعضي از آن ،ها واجب استتحصيل همه علم ؛ها اين است كه مي گويندتفاهم آنمگاهي 

 ،تعارض است و حل راهكيبعضي كفايي است اين 
علمي  ،علم دين است وعلم خاص  ،ز علمبگوييم كه منظور ا ،اين است كه بگوييم اطلاق ندارد هم حل راهكي 

 كه هركسي براي زندگي ديني خود به آن نياز دارد يكي از اين دو تا را بايد قائل بشويم.
 و آله الطاهرين. محمديعل االلهيصلو 
 
 


